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التحصیلی جشن فارغ در، این افتخار به من داده شد تا 2014می  17در  

با این که قبلا در . نشجویان دانشگاه تگزاس در اوستین، سخنرانی کنمدا

، اما نگران بودم که ممکن است یک افسر نظامی که امدانشگاه درس خوانده

شود توسط دانشجویان پذیرفته نشود. اما در عین کارش با جنگ تعریف می

التحصیلان از سخنرانی من استقبال کردند. پایه و اساس این شگفتی، این فارغ

نیروهای ویژه دریایی یاد گرفته  هایآموزشسخنرانی، ده درسی بود که از 

افراد در سه سال گذشته،  های زندگی هر کسی هستند.مناسب چالش بودم که

های زندگی خود را تعریف زیادی در خیابان من را متوقف کردند تا داستان

ها را در کنند: این که چگونه مرتب کردن تختشان در هر روز صبح، زندگی آن

یر زندگی خواستند درباره تغیها همگی میهای سخت تغییر داده است. آنزمان

من توسط این ده درس و افرادی که الهام بخش من در دوران کارم بودند یاد 

ها است. هر فصل بگیرند. این کتاب کوچک تلاشی برای پاسخ به درخواست آن

 دهد و داستان کوتاهی نیزجزئیات بیشتری درباره هرکدام از این ده درس می

داری، افتخار و شجاعتشان کند که با انضباط، پایدرباره افرادی بیان می

 بخش من شدند. امیدوارم از این کتاب لذت ببرید!الهام
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 کار را با مرتب کردن تختتان شروع کنید.
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هایی در ساحل ساختمان ،آموزشی نیروهای ویژه های کمپسربازخانه

هستند. در این جا هیچ  در صدمتری ساحل اقیانوس کالیفرنیا کرونادوی

ها باز است که پنجره هنگامشبها وجود ندارد و ای در ساختمانسیستم تهویه

 ها با ساحل را بشنوید. ی برخورد موجتوانید صدامی

های خاصی دارند. در اتاق افسران که من ها نیز ویژگیهای این سربازخانهاتاق

با سه همکلاسی دیگر در آن بودیم، تنها چهار تخت و یک کمد برای آویزان 

یی که در سربازخانه بودم، باید تختم را بر هاصبحها بود. کردن یونیفرم

روزی . در حقیقت این اولین وظیفه ما در کردمآن را مرتب می گرداندم ومی

ها و آموزش های طولانی،شنا و دویدن، رژه رفتندانستم در آن می بود که

  منتظرم هستند.های سخت، و آزار و اذیت دائمی از مربیان نیروهای ویژه دوره

زد، دانل استیوارد، سرپرست کلاس هنگام وارد شدن مربی فریاد ستوان 

هایم را به یکدیگر فشار ایستادم و پاشنهصاف من نیز در کنار تخت  "!خبردار"

گیری و بدون هیچ آید. او با سختدادم و دیدم که مربی به سمت من می

احساسی شروع به بررسی آهار یونیفرم سبزرنگ من کرد تا مطمئن شود که 

تر از یونیفرم مپایین هر سانتیاتوی آن کاملا درست است. چشمان او از بالا به 

، آیا اندبا یکدیگر صاف شدهکاملا  مآیا پیراهن و شلوار کرد:من را بررسی می

هایم آنقدر براق زند و آیا پوتینروی کمربند همانند یک آینه برق می سگک

؟ وقتی مطمئن شد که ها ببیندانعکاس انگشتانش را در آنهستند تا بتواند 

 اند، به سراغ بررسی تخت رفت. وهای ویژه رعایت شدهاستانداردهای نیر
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تخت نیز همانند اتاق ساده بود و چیزی به جز یک چارچوب فلزی و یک تشک 

در یک پتوی پشمی خاکستری نیز گرفت. نبود که روی آن یک ملافه قرار می

. یک پتوی دوم نیز به شکل مستطیل کردبرابر سرمای شب از ما حفاظت می

گرفت گرفت و بالشی نیز در وسط و بالای تخت قرار میار میرتخت قدر پایین 

ساخت. این شکل استاندارد بود و هر درجه با پتوی پایین می 90و یک زاویه 

های دریا بزنم و آنقدر شد تا مجبور باشم به موجگونه انحرافی از آن باعث می

شود که معمولا به  پا پوشیده از شن بزنم تا این که از سر تا تها غلروی شن

 گفتند. می "کلوچه شکری"آن 

با  کردم کهو از کنار چشمم، مربی را نگاه میبدون حرکت ایستاده بودم 

ها را چک کرد روی آن خم شد و گوشهکرد. او میحوصلگی تختم را چک بی

و سپس پتو و بالش را ارزیابی کرد تا مطمئن شود که به خوبی تراز هستند. 

جیبش رفت و یک سکه بیرون کشید و آن را چند بار در هوا  سپس، به سراغ

رسد. در دانم آخرین آزمایش تخت دارد میانداخت تا مطمئن شود که من می

آخرین پرتاب، سکه را روی تخت رها کرد. سکه روی تشک افتاد و چند 

متر از آن به بالا پرید تا جایی که مربی توانست آن را درون دستش سانتی

 بگیرد. 

درست  و هیچ حرفی نزد زیرا سپس به سمت من چرخید و سرش را تکان داد

. ام بود و انجام دادن آن جای هیچ تقدیری نداشتوظیفهکردن صحیح تختم 

 این اولین وظیفه روزانه من بود و انجام درست آن بسیار مهم بود زیرا انضباط
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وز، دیدن تخت به در انتهای ر به علاوه داد ورا نشان می و توجه به جزئیات

بدون اهمیت به ام یعنی کاری که آورد که کاری را به خوبی انجام دادهیادم می

 باید به آن افتخار کنم. اش اندازه

ام در نیروی دریایی، درست کردن تختم یکی از کارهای ثابتی بود در زندگی

ویژه روی دادم. به عنوان یک ناوبان دوم جوان نیروی که هر روز انجام می

کار که زیردریایی برای عملیات ویژه بود، در درمانگاه  1اس گریبکاسیو

جا را که آنپیر بد اخلاقی  جا چهار تخت قرار داشت. دکترکردم که در آنمی

ها را درست کنم و اغلب کرد اصرار داشت که هر روز صبح باید تختاداره می

د، چگونه باید ملوانان انتظار نتمیز نباشها مرتب و اتاق گفت که اگر تختمی

جا را داشته باشند؟ همان طور که بعدا متوجه شدم، این درمان شدن در آن

 مراقبت از تمیزی و نظم روی هر جنبه زندگی نظامی اعمال شده است. 

های دوقلو در نیویورک ریختند و پنتاگون مورد حمله قرار سی سال بعد، برج

 شجاعی در یک هواپیما روی پنسیلوانیا جان باختند.  هایگرفت و آمریکایی

در زمان حمله، به دلیل یک سانحه شدید چتربازی، در خانه و روی یک تخت 

آید بیمارستانی بودم و سعی داشتم سلامتی خودم را به دست بیاورم. یادم می

خواستم از تخت پایین بیایم و همانند که بیش از هر چیز دیگری در دنیا می

                                                      
1 USS Grayback 
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 نیروی ویژه دیگری برای این زنده بودم که همراه همرزمانم در مبارزه باشم.  هر

، اولین کاری که کردم این بود که وقتی بالاخره توانستم از تخت بیرون بیایم

ها را مرتب کردم، بالش را سرجایش گذاشتم و مطمئن شدم ظاهر تخت ملافه

وشی بود که با استفاده از آید آراسته است. این ربرای هر کسی که به اتاق می

 توانم به زندگی ادامه دهم. ام و میدادم که روی صدماتم غلبه کردهآن نشان می

 سپتامبر، به کاخ سفید منتقل شدم تا حملات یازدهظرف چهار هفته بعد از 

دو سال بعدی را به عنوان یک افسر یونیفرم پوش از بخش مبارزه با تروریسم 

بغداد بودم. در  ، من در دفاتر موقتی در فرودگاه2003سپری کنم. در اکتبر 

خوابیدیم اما در این حالت هم هر وقت های سفری میچند ماه اول، ما در تخت

کردم، شدم، اولین کارم این بود که آن را به خوبی جمع میصبح بیدار می

 شدم. دادم و برای روزم آماده میبالش را در بالای آن قرار می

او را به ، نیروهای آمریکایی صدام حسین را دستگیر کردند و 2003 در دسامبر

گرانقیمت، ای هاما با تشک و پتوهای سفری ارتشی اتاق کوچکی حاوی تخت

یک روز به صدام سر زدم تا مطمئن شوم که سربازانم به درستی  انتقال دادند.

را مرتب نکرده است و  حواسشان به او هست. متوجه شدم که صدام تختش

ها در پایین تخت هستند و اصلا تلاشی برای مرتب کردن آن ها نکرده ملافه

 است. 

هایی را داشتم افتخار کار کردن با تعدادی از بهترین انساندر ده سال بعدی، 
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تازه از ژنرال تا سرباز وظیفه، از آدمیرال تا  -ها را ساخته استکه این ملت آن

هایی که های کارمند. آمریکاییی دریایی، از سفیران تا تایپیستهای نیروسرباز

شوند و با های جنگی به آنسوی دریاها فرستاده میبرای پشتیبانی از تلاش

 کنند. می فداخود را برای این ملت بزرگ  ،شجاعت

ها برای اثرگذاری روی اند که زندگی سخت است و بعضی وقتها فهمیدهآن

میرند، . در جنگ، سربازان میا به کار کوچکی نیاز استتنهنتایج روزتان 

شوند و لحظات پر از شوند، روزهای شما طولانی میادار میزها عخانواده

دید که بتواند به شما آرامش و انگیزه گراسترسی دارید و به دنبال چیزی می

در این دنیای اغلب زشت، چیزی برای افتخار داشته برای شروع روز بدهد و 

گی روزمره نیز شما به . اما این تنها برای جنگ نیست. بلکه در خود زنداشیدب

تواند جایگزین قدرت و راحتی ایمان نیاز دارید. چیزی نمیچنین احساسی 

تواند ها همین عمل ساده مرتب کردن تخت مییک نفر شود اما بعضی وقت

روز و ایجاد رضایت برای اتمام درست آن را برآورده خوب نیاز شما به شروع 

 کند. 

خواهید زندگی خود و شاید دنیا را تغییر دهید، کار را با مرتب کردن اگر می

 تختتان شروع کنید!


